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 1300 ش. = 1921 م. 
ــت ماه1300 خورشيدى، برابر با 28 آوريل 1921 در شيراز.  تولد 7 اردي بهش
ــلطنة حكمت (نقاش و  ــور و قمر الس ــومين فرزند دكتر محمدعلي دانش س

هنرمند). 

1306 ش. = 1927 م. 
شروع تحصيل دورة ابتدايي در مدرسة انگليسي مهر آيين در شهر شيراز. 

1312 ش. = 1933 م. 
ادامة تحصيل براي دورة  متوسطه در همان مدرسة مهرآيين. 

1316 ش. = 1937 م. 
آغاز به كار نويسندگي. اولين مقالة او با عنوان زمستان بي شباهت به زندگي ما 

نيست؛ در روزنامه اي محلي به چاپ مي رسد. 
1317 ش. = 1938 م. 

در امتحانات نهايي دورة  متوسطه، شاگرد اول سراسر كشور مي شود. ورود به 
دانشگاه تهران و شروع تحصيل در دانشكدة  ادبيات. 

1320 ش. = 1941 م. 
فوت دكتر محمدعلي دانشور، شروع همكاري با راديو تهران به عنوان معاون 

ادارة  تبليغات خارجي. 

1321 ش. = 1942 م. 
آغاز كار مقاله نويسي در راديو . 

1322 ش. = 1943 م. 
كناره گيري از كار راديو و شروع كار با روزنامة  اران. 

1324 ش. = 1945 م. 
نوشتن و ترجمة مقالات براي نشريه هاي مختلف . 

1327 ش. = 1948 م. 
انتشار چاپ اول كتاب آتش خاموش، حاوي 16 داستان كوتاه. (اولين مجموعة 

داستاني يك زن ايراني). آشنايي با جلال آل احمد. 

1328 ش. = 1949 م. 
اخذ درجة دكتراي ادبيات فارسي از دانشگاه تهران. ترجمه  و انتشار كتاب سرباز 
ــكلاتي از برنارد شاو. چاپ مقالات و داستانهاي كوتاه در روزنامة كيهان ،  ش

مجلة بانو و اميد. 

1329 ش. = 1950 م. 
ازدواج با جلال آل احمد. 

1331ش. = 1952 م. 
سفر به آمريكا، با استفاده از بورس تحصيلي فولبرايت و اقامت در آنجا براي 
دو سال و مطالعه  در رشتة زيبايي شناسي در دانشگاه استنفورد. چاپ دو داستان 

سالشمار 
سيمين دانشور
مهناز عبدالهي 
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كوتاه در مجلة ادبي اسپكتاتور و كتاب داستان هاي كوتاه 
استنفورد و اين اولين داستان كوتاه از يك نويسنده  زن 
ــت در نشريات ادبي آمريكا. ترجمه و انتشار  ايراني اس

كتابهاي باغ آلبالو و دشمنان از آنتوان چخوف. 

1332 ش. = 1953 م. 
ــار كتاب بئاتريس از شليسنر. ترجمه و  ترجمه و انتش

انتشار كتاب رمز موفق زيستن از ديل كارنگي. 

1333 ش. = 1954 م. 
ــت به ايران و شروع تدريس در هنرستان زيباي  بازگش
دختران و پسران. ترجمه و انتشار كتاب كمدي انساني، 
ــارويان. ترجمه و انتشار كتاب داغ ننگ از  از ويليام س

ناتانيل هاتورن. 

1334 ش. = 1955 م. 
مديريت مجلة نقش و نگار . 

1336 ش. = 1957 م. 
سفر به اروپا با جلال آل احمد. 

1337 ش. = 1958 م. 
ــار كتاب همراه آفتاب با ويرايش هارولد  ترجمه و انتش

كورلند. 

1328 ش. = 1959 م. 
شروع كار به عنوان دانشيار كلنل علينقي وزيري در رشتة 
«باستان شناسي و تاريخ هنر، در دانشگاه تهران،كار او در 

اين سمت براي 20 سال ادامه مي يابد. 

1340 ش. = 1961 م. 
انتشار چاپ اول كتاب شهري چون بهشت، حاوي 10 

داستان كوتاه. 

1348 ش. = 1969 م. 
درگذشت همسرش جلال آل احمد. انتشار چاپ اول 

كتاب سووشون. 

1349 ش. = 1970 م. 
كتاب سووشون در خرداد ماه و دي ماه به چاپ دوم و 
سوم مي رسد. انتشار نقد پرتو نوري علا بر اين كتاب در 

مجلة فردوسي. 
1351 ش. = 1972 م. 

ــار بنال وطن از الن پيتون. انتشار كتاب  ترجمه و انتش
ــترك با جلال آل احمد، انتشار  چهل طوطي، كار مش

چاپ چهارم كتاب سووشون».  

1352 ش. = 1973 م. 
انتشار چاپ پنجم كتاب سووشون. 

1353 ش. = 1974 م. 
انتشار چاپ ششم كتاب سووشون. 

1354 ش. = 1975 م. 
انتشار چشم خفته در جلد ششم مجلة الفباء ، غلامحسين 

ساعدي. 

1355 ش. = 1976 م. 

انتشار چاپ هفتم كتاب سووشون.  

1356 ش. = 1977م. 
ــتم كتاب  ــار چاپ هش ــه با مريم مافي . انتش مصاحب

سووشون. 

1357 ش. = 1978م. 
انتشار چاپ نهم كتاب سووشون. 

1358 ش. = 1979 م. 
دانشيار بازنشستة دانشگاه تهران، گفت و گوي فرزانه 

ميلاني با سيمين دانشور. 

1359 ش. = 1980 م. 
ــلام كنم، حاوي 10  ــار چاپ اول كتاب به كي س انتش
ــاه كارهاي فرش ايران،  ــتان كوتاه . انتشار كتاب ش داس
ــي و  ــا همكاري خانم دكتر ناي، در دو جلد، به فارس ب
انگليسي. انتشار جزوة  «راهنماي صنايع ايران». انتشار 
ــهمي از سال ها، از پرتو نوري علا كه به  كتاب شعر س

سيمين دانشور هديه شده است. 

1360 ش. = 1981 م. 
انتشار كتاب غروب جلال، در زمستان اين سال. انتشار 

چاپ دهم كتاب سووشون. 

1362 ش. = 1983 م. 
ترجمه و انتشار كتاب ماه عسل آفتابي، داستانهاي ملل 
مختلف. انتشار پاي صحبت سيمين دانشور، گفت وگوي 
ــور كه در نشرية الفباء  ــيمين دانش فرزانه ميلاني با س
ــاعدي در پاريس انتشار مي يابد. انتشار  غلامحسين س
چاپ سوم كتاب به كي سلام كنم؟. انتشار متن انگليسي 

كتاب غروب جلال، با ترجمة فرزانه ميلاني. 

1363 ش. = 1984 م. 
ــيري بر كارهاي سيمين  ــار نوشتة هوشنگ گلش انتش
ــور با عنوان جدال نقش با نقاش در مجموعة نقد  دانش

 ـتهران . انتشار چاپ يازدهم كتاب سووشون.  آگاه 

1365 ش. = 1986 م. 
ــور؛ مجلة نيمة ديگر  ــار شمارة  ويژة سيمين دانش انتش
(شماره 5) . با آثاري از :سيمين بهبهاني ، پرتو نوري علا، 
فاطمه ابطحي، مهين بهرامي، ليلا رياحي، حميد دهباشي، 
فرشته داوران، احمد كريمي حكاك، رضا قانون پرور، ..... 
اين شمارة  نيمه ديگر با نظر فرزانه ميلاني منتشر گرديد. 

1366 ش. = 1987 م. 
گفت وگوي هوشنگ گلشيري با سيمين دانشور كه در 2 
شماره  ماه نامة مفيد (در خرداد ماه) با عنوان رمزي سياسي 
فلسفي به چاپ رسيد. انتشار كتاب هنر و ادبيات امروز، 
گفت وشنودي با سيمين دانشور، به كوشش ناصر حريري. 
انتشار گفت وگوي كيهان فرهنگي (شهريور ماه) با عنوان 

«ياد جلال آل احمد در گفت وگو با سيمين دانشور». 
1368 ش. = 1989 م. 

انتشار صورت خانه ، حاوي 6 داستان كوتاه از او به زبان 
انگليسي به ترجمة مريم مافي، به وسيلة انتشارات ميج 
ــار چاپ دوازدهم كتاب  در واشنگتن دي. سي. . انتش

سووشون. 

1369 ش. = 1990 م. 
ــون به ترجمة محمدرضا قانون پرور، با  انتشار سووش
ــپونر (Brian Spooner) ، به  ــه اي از براين اس مقدم

وسيلة انتشارات ميج در واشنگتن دي. سي. 

1370 ش. = 1991 م 
ــتان هايي از ايران به زبان انگليسي با  انتشار كتاب داس
ويرايش حشمت مؤيد كه بخشي از آن به سيمين دانشور 
اختصاص يافته است. ناشر اين كتاب انتشارات ميج در 

واشنگتن دي. سي. است. 

1371 ش. = 1992م. 
 Veils) ــار كتاب حجاب و كلام، از فرزانه ميلاني انتش
Syracuse Universi-از انتشارات ،(and Words

ty Press  كه در آن بخشي به سيمين دانشور اختصاص 
يافته است. انتشار چاپ سيزدهم كتاب سووشون. 

1372 ش. = 1993 م. 
ــرگرداني، تهران،  ــار چاپ اول كتاب جزيره ي س انتش
انتشارات خوارزمي. انتشار چاپ دوم رمز موفق زيستن. 
انتشار نهال گردويي بر گور مسيح و داستان هاي ديگر 

از زنان ايران.
 A Walnut Sapling on Mashin>s  )  

 (Grave
 Editors:ــر ــتاران: جان گرين و فرزين يزدان ف ويراس
ــر  John Green &  Farzine Yazdanfar ناش
ــارات Heinemann . در اين كتاب قصه اي از  انتش
كتاب شهري چون بهشت با عنوان «داستان يك خيابان»، 
به ترجمة جان گرين آمده است. مصاحبة نشرية گل آقا 

با سيمين دانشور. 

1373 ش. = 1994 م. 
ــوترا و داستان هاي ديگر، حاوي شش  انتشار كتاب س
داستان كوتاه سيمين به زبان انگليسي، به ترجمة حسن 
ــاطي. ناشر كتاب انتشارات ميج در  جوادي و امين نش
-Typo) ــنگتن دي. سي. است؛ اين كتاب جايزة واش
The Wash-) ــرين كتاب واشنگتن graphic) ناش

ington Book Publishers) را دريافت كرده است. 
گفت وگوي نشرية گردون چاپ تهران با سيمين دانشور، 
ش 38 -37   فروردين 1373 . انتشار بخشي ويژه براي 

كتاب جزيره سرگرداني در نشرية تكاپو چاپ تهران. 

1374 ش. = 1995 م. 
گفت وگوي علي دهباشي با سيمين دانشور در خرداد 
ماه، براي نشرية دفتر هنر (چاپ امريكا). انتشار دفتر هنر 

(ش  چهارم، مهرماه 74، ويژة  سيمين دانشور). 

نكات پاياني: 
سيمين دانشور از ازدواجش با جلال آل احمد فرزندي 
ــرزاده اش را به فرزندي مي پذيرد. عضو  ندارد؛ او خواه
ــت تحريرية مجله هاي مختلف از علم و زندگي تا  هيئ
كتاب ماه كيهان و آرش بوده است. آثار سيمين دانشور 
ــت. سووشون و  ــده اس به زبان هاي مختلف ترجمه ش
صورت خانه و سوترا و ديگر داستان ها به زبان انگليسي 
به وسيلةي شركت انتشاراتي Mage در آمريكا منتشر 
شده است. ترجمة ديگري از سووشون به انگليسي زير 
عنوان A Persian Requiem ، در انگليس انتشار يافته 

است. او از بنيانگزاران كانون نويسندگان ايران مي باشد. 
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 سيمين دانشور: راجع به تو، اين را مي خواهم 
بگويم (چون دوستت دارم، اگر دوستت نداشتم 
نمي گفتم). جريان اين است كه تو حالا افتادي تو 
ــكالي هم ندارد. اما انتقاداتي كه از  انتقاد هيچ اش
ــت اشتباه  تو خواندم، به نظر من، حتي ممكن اس
ــاف و صريح بگو:  ــم كردم تو ص ــتباه ه كنم، اش

سيمين! اشتباه مي كني. 
ــبك و فطرت و تيپ  ــو انتقادها را با الگو و س ت
ــت: بي طرفانه  ــود گف ــودت مي كني (كه مي ش خ
نيست). و اما تو مردي هستي درون گرا، فكور، و 

داراي مقداري خرده شيشه .... 
ــطحي كه  ــون را با يك نظر س ــاد از سووش انتق
ــن الگو نگاهش كرده اي،  ــده ام، گويا با همي خوان
ــدر دولت آبادي را هم با همين الگو ديده اي،  كلي
ــرا، برون گرا،  ــت واقع گ در حالي كه او مردي  اس
ــز، ولي با اين الگوي  ــاعرانه، و متمرك منطقي، ش
ــو  ــدي، گفتي نقالي، خوبيهاش ــودت چون دي خ
ــش را مطلقاً نديدي.  ــاعرانه بودن نديدي، مثلاً ش
براي مثال، مهم ترين مسئله اي كه در كتاب كليدر 
ــنده است.  مطرحه، فوق حزب قرار گرفتن نويس
ــتار دستور مي دهد «با  آنجا كه وقتي حزب به س
ــته مي شود و اين  گل محمد نرو»، مي رود و كش
تحول عظيمي است در دولت آبادي و در قهرمان 

رمان. اين را اصلاً نديده اي. 
هوشنگ گلشيري : آن وقت نخوانده بودم. 

پس چرا نوشتي؟ 
ــه همان چهار جلدي كه درآمده بود،  من راجع ب

نوشتم. 
ــب .... به هر جهت اگر تمام جلدهايش را هم  خ
ــمت) با  مي خواندي هم نمي ديدي (من مي شناس

تيپ تو...  
اين بحث ديگري  است. از كار نكرده كه نمي شود 

دفاع كرد. 
خود من آدمي هستم برون گرا، شهودي، با مقداري 
ــاعرانه، تو اصلاً ديد شاعرانة  احساس عجيب ش
مرا نديده اي. من اصلاً بايستي شاعر مي شدم ولي 
چون وراجم نمي توانم. شاعر بايد خلاصه كند و 
عصاره بيرون بدهد. تو شهودي بودنم را نديدي. 
برون گراييم را مدام بهش نق زدي، من درون گرا 
ــتم. گفتي فقط درون سياسي را نشان داده ام.  نيس
ــان داده ام...  ــهايش نش درون زري را با همة ترس
ــيرازي  ــاعرانه بودن يكي به علت ش تا حدي ش
ــا طبيعت دمخور  ــه ب بودنمه و يكي اينكه هميش
ــوده ام و مي بيني كه طبيعت را يك جور خاص  ب
ــايه» را كه  ــودم منعكس مي كنم. مثلا قصة «س خ
ــم  توي آتش خاموش خوانده اي. وقتي بچه چش
ــم بچه چه قدر طبيعت قشنگ  باز مي كند از چش

ديده مي شه. تو اصلاً اينارو نمي بيني. 
مثل اينكه توي اون نقد راجع به اين حرف زدم. 

نه نزدي. 
نقداي قبلي و نه اينجاها 

حالا اينا مسئله نيست. من مي خواهم اينارو فقط 
به تو بگم. 

ــوال كرد كه مثلاً شهودي بودن و  ــود س .... مي ش
برون گرا بودن با هم از نظر شما چه طوري جمع 

مي شه؟ 
ــان  اين طور كه تو زندگي پيرامون خودت را نش

گفت  وگوي
 هوشنگ گلشيري با
 سيمين دانشور

گفت و گويى تازه با ســركار خانم سيمين دانشــور ، به دليل چندين ماه مريضى ميسر 
ــتند،  ــان در گپ و گفت تلفنى تمايل به اين گفت وگو را داش نگرديد. هر چند خودش
اما پراكندگى ذهنى و تبعات مريضى در صداى ايشان كاملا مشهود بود، به همين دليل 
ــناس، ترجيح داديم از گفت وگوى چند  براى اطلاع از ديدگاه هاى اين نويســنده سرش
ــال پيش او با زنده ياد هوشنگ گلشــيرى كه در كتاب « جدال نقش با نقاش» كه از  س
سوى انتشارات نيلوفر منتشر شده است و مدير دانشمند اين انتشارات آن را در اختيار ما 
گذاشت استفاده كنيم و آنچه در پى مى خوانيد نكات برجسته اين گفت وگو است كه 
ــما انتخاب كرده ايم. به اميد روزى كه سلامت بانوى نويسنده به طور كامل باز  براى ش
گردد و ما بتوانيم با اين عزيز گفت و گوى تازه اى داشته باشيم. 
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ــناخت  ــي و گواهي دل و روحت را هم منعكس مي كني، با يك ش مي ده
ــود يا سر به بيابان مي گذارد.  ــهودي درون گرا يا نابغه مي ش عارفانه، اما ش
يعني آن قدر در خود فرو مي رود تا ديوانه شود. حالا به هر جهت، شهودي 
برون گرا، يعني اينكه آدم زندگي مي كنه، از همه ِ مواهب طبيعي هم استفاده 
ــنوه، زبان  ــم داره ولي بد نمي بينه، گوش داره ولي بد نمي ش ميكنه ... چش
داره ولي بد نميگه و با همة اين احوال شهوديه، يعني يك حالت متافيزيك. 
ــوش مي دي؟ مقصودم از متافيزيك ماوراءالطبيعه، يك حالت متافيزيك.  گ
ــه آدم پيدا ميكنه با  ــت ك ــبتي هس گوش ميدي؟ مقصودم از متافيزيك نس
عالم و آدم و مبدأ عالم. حد اعلايش اعتقاد به خداي يگانه است كه وراي 
ــت. من به آن خداي ناشناخته ايمان دارم و  فيزيك و متافيزيك هر دو هس
ــان مي دهم. تجلياتش برايم،  تجلياتش را در عالم و آدم حس مي كنم و نش
ــت. آن حالت متعالي است كه از هنرها و  ــق، دوستي، اميد، آزادي اس عش
ــاس ميشه. تظاهرات به خداي ازلي و ابدي براي من نور است،  علوم احس
ــد، حقانيت، معصوميت و اما در سكوت صداي  ــكوفايي، رش عطر گل، ش
ــنوم. اين شناخت يك حالت پيش بيني به من ميده. ببين!  خدا را بهتر مي ش

مثلاً در سووشون تقريبا پيش بيني مرگ جلال را كردم. 
بله . 

ــردم، مبارزات ايرلند مربوط به  ــتقلال ايرلند را ك پيش بيني مبارزه براي اس
ــال اخيره. مك ماهون واقعاً يك شخصيت خياليه، ولي من از  همين چند س
قول مك ماهون خواب آزادي ايرلند و يا حداقل مبارزه براي آزادي ايرلند 

را مي بينم.
قبلاً جريان ايرلند و استقلالش مطرح بوده كه ... 

ايرلند جنوبي بله اما ايرلند شمالي نه. بله ايرلند جنوبي آزاد شد. اما ايرلند 
جنوبي مقداري مزارع و مراتعه، ولي ايرلند شمالي صنعتي است و آن وقت 

حرف مبارزة ايرلند شمالي نبود. 
نه .... من قضية شهود نسبت به آيند ه را كه هم اشاره كردم، هم به صورت 

مصاحبه ها قبلاً گفتم. اين را مي پذيرم. قبول دارم. منتها .... 
ولي در من يك حالت عرفاني هست اين را نديدي. 

ــت اين را توضيح مي داديد.... ببينيد! اين  ــئله اينكه شايد دلم مي خواس مس
تضاد، تناقضي كه در خود شما هست در آل احمد هم بوده و به طور كلي 
ــيم به اينكه اين تناقضه).  ــت (چون حالا داريم مي رس در همة ما هم هس
ــتم كه بايد از اين مراحل بگذريم تا متوجة  جايي هم به طور پيچيده نوش
ــد كه اين  زري   ــه كه مثلاً، فرض بفرمايي ــيم. مقصودم اين ــن تناقض بش اي
ــف مذهبي است ، معلومه اما هرگز  ــت، خيلي هم معلومه، يوس مذهبي اس
ــون حل نمي كنن كه مثلاً فرض بفرماييد اين اعتقادشان با  اينها را با خودش
ــان تناقض دارد. آيا مذهب را در تمام  ــراب خوردن و عرق خوردن هاش ش

جلوه هاش نمي ديدند؟ فقط به صورت خدا مي ديدند؟ 
اولاً زري و يوسف هر دو شيرازي اند و به هر جهت شيرازي ها اهل حالند. 
ــته يا ديو كه نيستند. گاه گناه هم مي كنند. اين گناه  آدمها هم كه مطلقاً فرش
ــف را كه در يك قبر نمي خوابانند. اشكال تو اين  را نديده بگير. تو و يوس

است كه نه شيرازي ها را مي شناسي و نه آدم شادي هستي. 
اينو قبول دارم، ولي اينكه شاد نيستم، اين را ديگه نمي دونم چطوريه؟ 

ــيوني پيش  ــمت يك ادبيات دپرس ــات ايران داره به س ــن عزيزم، ادبي ببي
ــردگي قرار بگيره.  ــيون، فوق افس ــره درحاليكه آدميزاد بايد فوق دپرس مي
ــه، اگر آوارگانش پر از دپرسيونه  ــاعدي ادبيات دپرسيوني مي نويس اگر س
ــر دنيا، با آن همه سرخوردگي و غم  ــه. پا شده رفته اون س ــاعدي حقش س
ــماعيل فصيح كه وضعيت آخر را به آن خوبي ترجمه كرده  غربت. اما اس
ــياووش اين همه ملال و افسردگي و نژندي و نوميدي  چرا بايد در درد س
را منعكس بكنه. ببين، من غروب جلال را نوشتم، تلخ ترين حادثة زندگيم، 

ولي اصلاً دپرسيوني نيست. 
ــته اينها همه از  ــتان نبايد با هم قاطي بشه، درس ــئلة داس ــئلة نقد و مس مس
ــايد براي من نشد، مقصود، مثلاً، فرض  ــخص برمي خيزه. مفهوم ش يك ش

بفرماييد كسي كه شازده احتجاب نوشته دپرسيون داره؟ 
نه 

يا كسي كه برة گمشدة راعي نوشته دپرسيون داره؟ 
نه .... هنوز نه. 

ــتانهايي كه بعد از اينها من براتون خواندم دپرسيون توش هست.  ولي داس

مثلاً.....
ــب آوردي برام  ــيونه. يه تكه آن ش ــد، مير نوروزي پر از دپرس صددرص
ــب نگفتم. من  ــيون بود. آن ش خوندي (جننامه ي ابن محمود) پر از دپرس
ــه. اما  ــايه بش ــما تك تك حرف بزنم. نميخوام از قول من ش ميخوام با ش
ــاري نمي كنم. البته من از نويسندگان  هيچ وقت هم بر عقيدة خودم پافش
ــندة دوران انقلاب، آنها در  معاصر خودم حرف مي زنم نه از جوانان نويس

آغاز راه خود هستند. 
كافكا هم دپرسيون داره به نظر شما؟ 

ــت. در اقليت بودن، بيماريش  ــيون داره و حقش هم هس كافكا هم دپرس

ــفي  ــئله ديد و دورنما و جهان بيني فلس ــالار .... اما مس و با آن پدر پدر س
كافكا آن قدر عظيم است كه خواننده به اين افسردگي اهميت نميده. تأثير 
ــي دنياي فعلي غرب را دنيايي كافكايي  ــكا آن قدر عظيم بوده كه بعض كاف

مي خوانند، يا كافكا زده. 
خب، آدم وقتي مسخ را مي خواند، مسخ ميشه واقعاً؟ 

چرا ديگه، مسخ  پر از دپرسيونه. 
حالا اين يك هشدار خيلي خوبيه. من گمانم هشدار خوبي ست. حالا آيا 

در نقدها اثر ميگذاره كه من كينه اي بشم؟ 
فكر مي كنم. 

ــتم و فكر مي كنم نقاله.  ــت آن نظر هنوز مي ايس مثلاً دولت آبادي، من پش
يعني به نظر من اينا ادبيات نيست. تكه تكه هايي خوبست، اما ..... 

تو تمركز فوق العاده كليدر را ناديده مي گيري، اين همه قهرمان كه ساخته، 
آنجاها كه نويسنده از خود بيخود شده .... 

البته من روي چهار جلدش صحبت مي كنم... حالا برگرديم سر سووشون 
ــما برون گرا هستيد و از برون به  ــئله اي كه مطرحه اينه كه، بله، ش ... مس

درون مي رسيد .... 
خيلي خوب . 

در اين شكي نيست. 
عاليه. 

ــون مي ديد كه ....  گمانم همة حرف من هم همين بوده. خيلي خوب نش
ــما با توصيف خونه يا  ــه كه ش ــي تا حالا گفته باش من فكر نمي كنم كس

توصيف منظري كه زري مي بينه .... 
ايران رو مطرح مي كنم. 

بله هيچ كس اين را نگفته بود. 
نه. 

ــت، درست؟ ولي چگونه از برون  .... مقصودم اينه كه يه آدمي برون گراس
ــته باشد.  ــايد صراحت نداش ــه؟ گمانم اين را گفته ام، ش به درون مي رس
ــي زري اشاره كرده ام. كنار  ــه به قسمت مگس كش يعني اين ... من هميش
ــنده اي  ــته ام: عالي. مقصودم اينه كه وقتي نويس ــخة خودم اغلب نوش نس
ــه من اصلا قبولش ندارم، يعني ممكنه بگم باهاش پدر  فقط برون گرا باش

كشتگي دارم. 
اما كسي كه بتونه با توصيفِ همين عينيت، اندوهش يا شاديش رو نشون 

بده .... 
و خشمش . 

ــه بگه: نالانم، گريانم. اين آقاي دولت آباديه، آقاي  ــي كه عربده بكش كس
ــد. اما بحث هماهنگي  ــما اين كار را نكرده اي ــه. توجه مي كنيد؟ ش براهني
ــت كه بايد راجع بهش صحبت كرد. شما  دروني آدمها همچنان مطرح اس

من از نويسندگان معاصر خودم 
حرف مي زنم نه از
 جوانان نويسندة دوران انقلاب
 آنها در آغاز راه خود هستند
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خوب برون گرا هستيد. .... 
و شهودي و شاعرانه . 

ــد، اما  ــك ... ببيني ــي متافيزي ــه نوع ــد ب و معتق
ــه. هان؟  ــنده اي داريم كه ممكنه لائيك باش نويس
ــو كه قبول  ــو كارش، اين ــي متافيزيك داره ت ول
ــنده ممكنه تا ريشة مذهبي باشه  داريد، يك نويس
اما طوري بنويسه كه مثلاً متافيزيك توش نباشه. 
ــلامي. امروز شما  ــتان هاي اس مثل تمام اين داس

اصلاً تو اين آثار متافيزيك مي بينيد؟ 
ــان را ياد مي گيرند و  فعلاً نه، اما آنها هم حرفه ش
ــنده لائيك هم ممكن است در كارش  يك نويس
ــر جهت هرجا  ــد. به ه رگه هاي متافيزيكي باش
ــت، متافيزيك هم هست. يعني  فيزيك مطرح اس
ــا از وراي عالم ظاهر حقيقت  ــنده توان يك نويس
ــد، بي اينكه  ــف مي كن ــياء و رويدادها را كش اش
ــي ري؟ يك  ــرا راه دور م ــه. چ ــاتي بش احساس
فيزيك دان مي داند كه انرژي در اين جهان از بين 
ــأ  ــت يك آن به فكر بيفتد منش نميره. ممكن نيس
ــت  انرژي چيه و انرژي به كجا ميره؟ ممكن نيس
ــت و  ــأ انرژي خداس ــن فكر بيفتد كه منش به اي
انرژي به او برميگرده؟ پراكنش و انبوهش؟ ببين 
ــن ميخوام به تو بگم  ــزم! يه چيز ديگه كه م عزي
ــوان و يك كم ادمون  ــلس فيدلر بخ .... كمي لس
ــاب معروفش به نام  ــلس فيدلر كت ــون. لس ويلس
ــي در رمان امريكايي و بعد ادموند  مرگ و زندگ
ــف دارد. يك نقدش را  ــون نقدهاي مختل ويلس
ــن ترجمه كردم«عقايدي خلاف  دربارة كافكار م
عقايد همگان دربارة كافكا» و يك كتاب ديگر كه 
ــم ميخواد بخواني اينه: به نام من گرد هم آييد  دل
از مايا انجلو، نويسندة زن سياهپوست امريكايي. 

متشكرم. 
اين حرفي كه من مي خواستم بزنم يعني راجع به 
نفس زنده بودن و جام زندگي را در هر شرايطي 
ــيدن و اميد. من مي خواهم  با اعتماد به نفس نوش

هر وقت همه نا اميدن من اميدوار باشم. 
اميد داريم تااميد، ... يكي اميد سياوش كسرايي ها 
ــه اميد مي دادن... اين  ــت و اينهايي ك و سايه هاس
ــن اميدواران را  ــاً ... آثار اي ــت واقع چه اميدي س
ــي  ــي آدم بخونه حتماً هوس مي كنه خودكش وقت

كنه. 
اميد سرسري نه، اميد واقعي! موضع هنري وراي 
قيل و قالهاي امثال كساني است كه تو گفتي. اميد 

متافيزيكي حتي! يه اميد در سطح وسيع! 
ــه خير پيروز  ــت ك يعني يه چيز متافيزيكي هس

ميشه؟ يه همچين نظري دارين؟! 
آهان! 

ــي جهان خير  ــورت در روند كل ــي به هر ص يعن
پيروزه؟ 

ــاً در روند كلي جهان، در آخرين تحليل ....  حتم
ــريت به يك راه حل منطقي براي سر و سامان   بش
ــا پيش بيني  ــه. هندي ه ــه زندگيش ميرس دادن ب
ــت كه كرة زمين  كرده اند كه عهد آخر الزماني اس
ــري ورق  ــن فيكون ميكنه اما بعد تاريخ بش را ك

ميخوره، عوض ميشه. 
يعني دوره بساماني مي آد؟ 

ــن .... البته پس از  ــاماني .... به نظر م دوره ي بس
اينكه آخرِ زماني تاريخ برسد، يعني پس از اينكه 

ــد.... يك دورة  ــنگا خوب واكنده ش ــة س .... هم
ــري فرا مي رسد. اين دنياي پر هياهو  سعادت بش
شبيه بازار مسگرها، پر از مواد مخدر و الكليسم، 
ــر از تنش و  ــي و ايدز، پ پراز ولنگاريهاي جنس
ــه بمبهاي  ــرق و غرب با اين هم ــنج ميان ش تش

جوروواجور، نميتونه ادامه پيدا بكنه. 
تجليلش در مثلاً سووشون كجاست؟ 

اين همان پيش بينيه كه مي كنم. 
ــه دليل همين  ــة آخر كتاب ب ــي همان صحن يعن

اعتقادتون به پيروزي خير؟ 
بله. 

ــتيم. آدمي  ــال 48 هس ــرض بفرماييد ما در س ف
ــف  ــاب، قتل يوس كه اينو ميخونه ميبينه، به حس
ــن جنازه را دوباره  ــاق افتاده، زري مجبوره اي اتف
برگردونه توي خونه، و هيچ اميدي هم  نيست ... 
بعيد مي بينم كه جوششي ايجاد ميشه و اين جنازه 
ــت مردم ميره و پيروزي به حاصل مي آد.  سردس
يعني اين پايان بندي كه شما مي دين در حقيقت 

متكي است بر اعتقاد به پيروزي خير؟ 
نگاه تنها نه، اميد به پيروزي خير. 

دست شما درد نكند. 
ــم من چكار  ــه خودم بگ ــون ك راجع به سووش
ــد موفقم،  ــالا آيا تا چه ح ــتم بكنم .... ح خواس

نمي دونم – اينو تو بايد بگي ..... 
اولاً مسئلة خيلي مهم سووشون، تو نوشتن رمان 

تاريخي است و رمان سياسي . 

يك اشتباه از اول قضيه پيش اومده ..... 
من نوشتم رمان رمزي ، ايهامي، ننوشتم .... 

ــد هم گفتي  ــي گفتي . بع ــي سياس ــان تاريخ رم
ايهامي. ايهاميش خيلي درسته. نهايت هوشياري 
ــم مرداد  ــت و نه ــوده كه فهميدي من بيس ــو ب ت
يوسف را كشتم، در حالي كه مقصودم 28 مرداد 
سقوط مصدق بوده ... اين را فقط جلال فهميد و 

گفت عوضش كن. 

.... شما از معدود آدمهايي هستيد كه قصد نداريد 
اطوار نثر بياييد. 

اصلاً .... به حدي مي خواهم صميمي و ساده .... 
ــما به نثر نگاه چخوفه كه ميگه نثر وقتي  نگاه ش

خوانده شد بايد فراموش بشه. نظرتون اينه؟ 
ــد صميمي، صادقانه،  ــت كه نثر باي نظرم اين اس
ــت، و متعادل باشد، روي تعادل تكيه  پاك، درس

مي كنم، اما نثر برايم هدف نيست. 
ــيوه داريم ... كه  ــاي خيلي بزرگ به اين ش رمانه
ــد، روس ها اغلبشون اين  نثر خودش هدف نباش
ــند ... نثر داستايفسكي مگر چه  جوري مي نويس
ــري داريم كه خودش  ــت؟ ببينيد، ما نث نثري  اس

وسيلة كشفه، خودش هدفه .... درسته؟ 
بله. 

ــعر. نثري هم  ــيم به ش با چنين نثري نزديك ميش
ــيله است و خواننده وقتي  داريم كه خودش وس
آن را مي خواند فراموشش مي كند. نثر مزاحمش 
ــل مي كند.  ــال راحت منتق ــت و در عين ح نيس
ــه خوانندة عادي و  ــما هرگز ن يعني خوانندة ش
ــي اينو ميخونه دوباره  نه خوانندة متخصص وقت
ــه را بخونه، ممكنه بخواد صحنه  برنميگرده جمل
را دوباره بخونه، فضا را دوباره بخونه، كاراكتر را 

دوباره بشناسه. 
صد در صد. 

خب در گذشته كجا مي بينيد اين نثر را؟ .... يعني 
از دورة قاجاريه شروع مي شه؟ 

نه. اما شايد از دورة مشروطيت و با روزنامه نگاري 
ــروع بشه. البته من از لغات عاميانه  و با دهخدا ش
ــت و چوبك و تا حدي  ــتفاده كردم كه هداي اس
ــتفاده كرده اند. ... به كار  آل احمد و جمال زاده اس

بردن كلمات عاميانه اختراع بنده نيست. 
برگرديم به سابقة اين نثر و سابقه مطالعاتتون. 

اول تاريخ بيهقي جلبم كرد. 
سابقه ي رسيدن به اين نثر كه پالوده است و غلط 

نيست و بعد راحته ..... 
و در خور محتوا. 

ــت كه شما داريد عرضه  و در خور محتوايي ا س
ــابقه را با توجه به  ــت شد؟ اين س مي كنيد. درس
ــا 50 دقيقا توجه به اطوار نثري  ــه ما از 40 ت اينك
ــه گرفته تا  ــن و چند نفر از كاظمي ــم، چندي داري

عباس پهلوان تا خيلي هاي ديگر .... 
ــالا، مثلا،  ــهاي گاه گاهي ح ــي مثلا نثر نويس حت
ــتان داره اين  ــاز، و ديگران. يا ابراهيم گلس طاهب
ــوش داره اين كار را  ــه. پرويز داري كار را مي كن
ــئله اينه كه آيا شما فكر  مي كنه، همة اينها .... مس
ــنده به قدرت مي رسه، پالوده  مي كنيد وقتي نويس
ميشه، راحت تر مي نويسه و نثرش ساده تر ميشه؟ 
مسائلي كه ميخواد بگه بلورتر و شفاف تر مي شه 
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و اين ادا و اطوار مال نابالغي است؟ 
چرا، اين ادا و اطوارها مال كساني است كه حرفي 
ــدارن. جلال آل احمد را منها كنيم.  براي گفتن ن
او حرفهايي كه براي گفتن داشت نثرش را لبريز 
ــت كه استنباط  مي كرد. مهم در آل احمد اين اس
ــتقيم خود را از جهان پيرامونش صادقانه و با  مس
ــتاب منعكس مي كرد و نثري كه به كار برده به  ش
ــتابزدگيه، انگار خودش مي دانسته  علت همين ش

كه وقت زيادي نداره. 
شما سعدي نخوانده ايد؟ 

فراوان، همشهري سعدي ام. 
نه، منظورم تأثيره . 

تأثيري از سعدي نگرفتم .... 
منظور تأثير از زبان شعر سعدي است و نه نثرش 

؟ 
زبان بوستان چرا .... شايد . 

بوستان، غزلياتش؟ 
بوستان چرا، مثنوي چرا. 

ــنايي با هدايت سبب تعلق شما به هدايت  آيا آش
نبود (همون خاطره اي كه گفتيد)؟ منظورم اينه كه 

نثر هدايت نثر بدي نيست. 
ــيرينيه. در خور داستان و رمان  خيلي همه نثر ش

هم هست. 
اين اولين سنتي است كه او گذاشته .... 

او پيشكسوته .... قبول دارم. 
بعد ميرسيم به دوره اي كه براي يادوري مي گويم 
ــروع  ــت كه تقليد از كتاب مقدس ش ـ زماني  اس
شده، نثر كتاب مقدس ـ براي نمونه، يكليا، و.... 

قشنگه . 
ــت؟ اين زبان نثر  ــنگه ولي نثر چه طوري اس قش
ــه، در خود فضاشه،  ــت كه در خور حرفش درس
ــي نمي تونه به يك  ــت يعن ولي زبان راحت نيس

تيراژ وسيع ..... 
حتي زبان ملكوت بهرام صادقي راحت نيست ....

راحت نيست. 
ولي تو سنگر و قمقمه هاي خالي زبان راحته .... 

راحت تره، دست كم. 
ــل خاقاني و يا  ــما هيچ وقت انواعي مث يعني ش

نظامي مورد علاقه تون نبوده؟ 
ــتم و  ــت داش آن قدر كه حافظ و مولوي را دوس
دارم، به نظامي و خاقاني علاقه مند نيستم. نظامي 
ــان من غالباً  ــه. خاقاني هم به گم خيلي رمانتيك
ــانه ميشه و احيانا متصنع. با اين حال  فضل فروش
ــه انكار كرد . نظامي  چنين غول هايي را كه نميش
ــق نشده بوده، اما اين  به نظر من به عمرش عاش
ــقانه گفته، اما گاهي كه خود را  همه منظومة عاش

ــاهكار به وجود مي آره، براي مثال  رها ميكند، ش
ــون، مجنون را به خانة كعبه ميبره  وقتي پدر مجن
ــا در حق خودش، در حق ليلي  و او به جاي دع
دعا مي كند. از اين شاهكارها در خمسةي نظامي 
زياده و خاقاني در قصيدة دربارة مرگ پسرش و 
ــا زاري كردن بر ويرانه هاي ايوان مداين. اما من  ي

به هر جهت آدم رمانتيكي نيستم.
آهان. 

تو آتش خاموش رمانتيكم، به علت سن. 
بله. 

هر زني در آن سن رمانتيكه. 
ــت روي حافظ كار  ــما هيچ وق ــن دوره ش در اي

نمي كرديد؟ 
ــب  ــت، هر ش ــظ اونجاس ــه .... حاف ــن هميش م

مي خوانم.  
ــت  ــعدي ا س ــظ پيچيده تر از زبان س ــان حاف زب

(ساخت زبانيش را ميگم). 
ــعر فارسي شعر حافظه.  صددرصد. كامل ترين ش

كامل ترين زبان زبان حافظه. 
يعني با اون زبان نميشه رمان نوشت. 

نه، نميشه. اين زبان زبان شعر است. ميدوني حافظ 
هر مصرعش، هر بيتش دنيايي است چكيدة ذهن 
ــل معاصرش و نسلهاي  رندي كه به ذهنيات نس
ــوف داره. در  ــودش حتي وق ــش و پس از خ پي
ــري گفتم. جذبة حافظ براي من  مصاحبه با حري
ــت كه علو طبع خيامي داره، اپيكوريه در  اين اس
حقيقت و در عين حال تمام ادبيات فارسي پيش 
ــه. تمام تشبيهات، تعبيرات،  از خودش تو مشتش
ــم كه بوده، چه  ــطوره ها، و .... حافظِ قرآن ه اس
ــت و چنگول  ميدونم، هرچي كه فكر كني تو مش

اين باباست. 
پس ما .... سابقة شما را در نثرهايي مثل بيهقي و 

نظايرش بايد پيدا كنيم؟ 
بيهقي. من بيهقي را خيلي خوانده ام و ناصرخسرو 

را هم خوانده ام. كتابهاي مرجع درسي بودند. 
ناصرخسرو سفرنامه اش نثر بريده بريده است. 

بريده بريده را هم جلال استفاده كرد. چون جلال 
استفاده كرد من ديگر رها كردم. 

ــاي  ــرو در كتابه ــر ناصرخس ــوام. نث ــذر ميخ ع
ــت كه طرف شروع كرده به  فلسفي اش نثري  اس
ــفه  است و اينكه  ــفه، آغاز انديشيدن به فلس فلس
ــازه، اصطلاح بسازه و بسيار پر از چم و  لغت بس
ــفرنامه اش)  خمه و اين يعني نميتونه .... (جز س

نميتونه بنياد يك نثر بشه. 
ــوام تقليد كنم  ــه. من نميخ بنياد من نميخوام بش
ــم. ميخوام خودم  ــي. ميخواهم خودم باش از كس
ــم. براي به نقطه اي رسيدن،  به يك نقطه اي برس
ــر همه جا مي كنم تا خودم يك راهي پيدا كنم.  س

راهي غير از راه ديگران. 
يعني برمي گرديد آخرش به دل خودتون؟ 

به خودم برمي گردم. من اصلاً كاري به بيهقي هم 
ندارم. اين سبك بيهقي نيستش كه ... 

بايد سنگين تر از اين مي شد اگر بيهقي مي شد. 
من نه بيهقي نه تاريخ سيستان ..... 

دورة قاجاريه چي؟ 
ــي را كاملاً  ــم قائم مقام فراهان ــه ه دورة قاجاري
ــور بوديم  ــلاً .... مجب ــي را كام ــدم ... قاآن خوان

بخوانيم . ديگه كيا .... بگو ديگه؟ 
يعني هيچ وقت خود سفرنامة ناصرالدين شاه را 

نخوانديد؟ 
سفرنامة ناصرالدين شاه را خواندم. چرا؟  

جلال هم اينها را مي خواند؟ 
نه ... آن وقت چاپ نشده بود. 

چرا چاپ سنگ داريم. 
ــايد  ــس خوانده جلال .... ش ــده؟ ... پ ــاپ ش چ
ــت و چهار ساعته  خوانده .... من كه همه اش بيس
ــه.  ــايد خوانده باش ــا جلال نبودم، نمي دانم، ش ب
ــم از هيچ كس  ــم. نميخواه ــم خودم باش ميخواه
ــته  ــم. منتها، براي اينكه آدم جا پا داش تقليد بكن
باشه و براي اينكه به روال منطقي خودش برسه، 
ــگاه بكنه ديگه ....  ــوتها هم ن ناگزيره به پيشكس
ــوتهام به اين علت نگاه كردم،  پس من به پيشكس
ــري واقعاً  ــدي از هيچ نث ــون تقلي وگرنه سووش

نيست. يك نثر واقعاً منحصر به خودمه. 
بسيار خوب. 

ــي .... من يك كمي  ــب حالا چيزهايي كه گفت خ
ــخ را به هم  ــازه دادم به خودم كه تاري ــا اج اينج
ــون .... يك كمي .... حالا تو  بريزم. توي سووش
ــه خيلي كردي روي تك گويي ها، اين را  .... تكي

بهت حق مي دهم.... 
در قضية سميرم مي فرماييد؟ 

ــت، عمه هم تك گويي  ــميرم هس در قضيه ي س
ميكنه. عزت الدوله هم تك گويي مي كنه. 

ــي عرض كردم.....  ــه نه. عمه خيلي قويه. يعن عم
عمه به دليل قطع و وصلهايي كه ميشه خيلي قوي  

است. 
ــم و جريانش را توضيح بدم كه  حال بهت مي گ
ــد كه اين طور شد. من مي خواستم ذهنيت  چه ش
زن ايراني را نشان بدهم. ذهنيت يك زن ايراني با 
تمام مخمصه هايش . حتي يك زن مرفه تحصيل 
ــا وجودي كه  ــل زري .... ببين، زري ب ــرده مث ك
ــت، شوهرش را دوست  مرفه و تحصيل كرده اس
داره، بچه هاشو دوست داره، ولي در حقيقت زن 

بدبختيه. 
بله. 

من مي خواستم سرنوشت زن ايراني .... 
حتي بدبختيش را مضاعف كرديد، با زايمانش كه 

سزارين مي شه؟ 
ــزارين زري بيشترش به علت بي اعتنايي خانم  س
ــه زود كلك كار را  ــم به بيمارهاي ايرانيه ك حكي
ــتر يك شخصيت سياسيه  بكنه . خانم حكيم بيش
ــت زن ايراني را  ــراح ... و حالا ذهني ــك ج تا ي
ــتم كه در تمام قصه  مطرح كردم. بنابراين خواس
ــه) نورافكن ذهن  ــيصد صفحه شايد باش (كه س
خودم را به چشمهاي زري منتقل كنم. تمام قصه 
ــه. بنابراين جاهايي كه  ــم زري ديده ميش از چش
زري حضور نداره (حضور نداشته، به دنيا نيامده 
ــي بكنم. يعني عمه  ــدم تك گوي بوده)، ناگزير ش
ــرف بزنه يا فرض كن عزت الدوله حرف بزنه.  ح
ــت ميگي، حق با توست. تك گويي سميرم،  راس
ــر هم تك گويي ا ست كه هيچ  تك گوي آن افس

قطع و وصل نداره. 
قطع و وصل نداره . 

حق با توست. 

جذبة حافظ براي من اين است كه علو 
طبع خيامي داره، اپيكوريه در حقيقت 

و در عين حال تمام ادبيات فارسي 
پيش از خودش تو مشتشه. تمام 

تشبيهات، تعبيرات، اسطوره ها، و .... 




